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 پيشگفتار مؤلف

کارد،   م أربیتای أادريس مای   يکی از دوستان  که به دانشجويان دوره فوق لیسانس علاو 
اناد. ايان    اظهار داشت که او و دانشجويانش به دنبال يك کتاب اصلی برای کلاس بوده

خواساتند   ای آموزش ببینند بلکه می درمانگرهای حرفه عنوان بهخواستند  دانشجويان نمی
کاه  از آنجاا  »را که هر معلمی بايد بداند ياد بگیرند. دوست  افازود:   مشاورهاصول اولیة 

 «.شما روی آوردي « هنر مشاوره»نتوانستی  کتاب مناسبی پیدا کنی ، به کتاب 
ای پرفراز و نشیب دارد. در اوايل دهة سوم عمرم، پس از  اين کتاب برای من پیشینه

سه سال أدريس در اروپای مرکزی، يعنی جايی در وين که طی أعطایلات أابساتان در   
آمريکاا بازگشات . در بازگشات باه کشاور کاه        کردم، باه  سمینار آلفرد آدلر شرکت می

مشااور دانشاجويان    عناوان  بهمصادف با رکود شديد اقتصادی بود، فرصتی پیش آمد أا 
ای پایش آماده    سه جانباه  موقعیتّپسر در دانشگاه ايالتی میشیگان مشغول به کار شوم. 

نظاارت  و « انجمن مسیحیت»بود که شامل أدريس در دانشگاه، مشاوره دانشجويان در 
بود که در همان خیابان دانشگاه محل « ای کلیسای میان فرقه»دانشجويان های  فعّالیتّبر 

 کار من واقع شده بود.
درماانگران در   فروياد، يونا ، آدلار، رناك و ديگار روان     هاای   در آن روزها نظريه

رو ارأباط  شد و اين افراد أقريباً در آمريکا ناشناخته بودند. از اين ها أدريس نمی دانشگاه
افارادی کاه    ،انگیازی مفیاد واقاع شاد. در سرأاسار کشاور       من با آدلر به طرز شاگفت 

ی دربااره اصاول مشااوره بودناد و بناابراين      اطّلاعاأهايی مشابه من داشتند، أشنة  حرفه
آمد. از آنجاا کاه در ايان     ها از من دعوت به عمل می اغلب برای سخنرانی در کنفرانس

ک  من نتوانست  کتابی در اين زمینه بیاب ، بار   شده بود يا دستحوزه هیچ کتابی نوشته ن
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 هنار مشااوره  کتاب  اوّلیّههاي  را منتشرکن . ماحصل اين کار طرح  آن شدم که سخنرانی
 بود، يعنی اولین کتابی که در زمینه مشاوره در آمريکا نگاشته شد. 

أا حدود « ینابینیب»در کمال أعجب بايد بگوي  در عصر حاضر، هنوز ه  اين حوزه 
هاايی در زمیناه    ها پار هساتند از کتااب    زيادی پوشش داده نشده است. امروزه کتابخانه

درمانی هیچ نوع کمبودی در زمینه  مندان به حرفه روان و برای علاقه« رايج»شناسی  روان
خواهناد   کتاب وجود ندارد. نیااز مبارم باه کتااب بارای کساانی وجاود دارد کاه نمای         

، شخصایتّ شوند اما نیازمناد آن هساتند أاا در ماورد طارز کاار درونای         درمانگر روان
أادريس اسات أوسا     آنها  غیر از افرادی که حرفه ،ی به دست آورند. اين نیازاطّلاعاأ

پزشکانی که اغلب ضرورت دارد با افراد داغديده مشااوره کنناد و باا بیمااران دربااره      
ماوکلان خاود مشاورت    صاحبت کنناد و وکلايای کاه باه      آنهاا   موضوعات خصوصی

ماذهبی و ماددکاری   های  شود. همچنین ضرورت آن در حرفه دهند، نیز احساس می می
ها ها  مايلناد بدانناد     نیز آشکار است و نیازی به بازگويی ندارد. حتی صاحبان شرکت

أوانند أعاملی سازنده باا کارکناان خاود داشاته باشاند، بناابراين زماانی کاه          چگونه می
اين نسخه أجديدنظر شده را به من پیشنهاد کرد، با آن موافقت کاردم.  انتشارات گاردنر 

کامل مورد أجديد نظر قرار گرفتاه اسات    طور بهأقريباً  هنر مشاورهاين نسخه از کتاب 
 یت موضوع را ادا کند.جذّابکه امیدوارم حق مطلب و 

 
 مي رولو
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 پيشگفتار مترجمان

شناسای وجاودی را باه خااطر      روانشاناس بازرآ آمريکاايی و پادر      ، روانرولو ميي 
، 2، عشاق و اراده 1و أأثیرگاذارش ههنار مشااوره، معناای اضاطراب      جاذّاب های  کتاب

، «مای »هاای   أماايز کتااب   شناسند. وجاه  ( می4، و آزادی و سرنوشت3خلّاقیتّشجاعت 
بینای خاود را    و مسائل انسانی است. او که جهان انسانگیرايی قل  و نگاه عمیق وی به 

گرايانه از يك سو و فلسفه وجاودی از ساوی ديگار، وام گرفتاه،      شناسی انسان از روان
شناسی و مشاوره آمده اسات، باه    رايج در کتب درسی روان طور بهنگاهی فراأر از آنچه 

هنر برقراری يك ارأباط انسانی است کاه   ،مقوله مشاوره دارد. از ديدگاه او هنر مشاوره
أارين   پیچیده و پرپیچ و خ  روان انسان، اين پیچیدهآن، وقوف به مسائل  موفقیتّلازمه 

رو رولو می در اين کتاب به بررسای زواياای واکااوی     عنصر جهان هستی است. از اين
پاردازد و رابطاه مشااوره و     شناختی مای  نشده هيا لااقل کمتر واکاوی شده( مسائل روان

و اخالاق   مذهب هدف غايی آن يعنی سلامت روان را با مفاهی  وسیعی چون خداوند،
يی کاه  آنهاا موجود در روان آدمی را به هماه  های  دهد. وی ظرافت قرار می أوجّهمورد 

 دهد. با او هستند، نشان می مؤثّرطالب شناخت و ارأباط 
ای ارزشمند از أجارب ناب اين درمانگر بازرآ اسات    کتاب هنر مشاوره، مجموعه

آورد.  ی بارای خواننادگان فاراه  مای    عینا هاای   که راهنمايی کاربردی را با ارائه نموناه 
کناد، ايان کتااب مخاتص باه مشااوران و        طورکه می در پیشگفتار کتاب بیان مای  همان

يی نگاشته شاده اسات کاه ارأبااط أنگااأنگی باا       آنهادرمانگران نیست بلکه برای همه 
اد به اثرگاذاری بار افار   آنها  انسانی دارند  به ويژه کسانی که حرفههای  ها و مقوله انسان

 
1- The meaning of anxiety   2- Love & Will  
3- The courage to create   4- Freedom & Destiny  
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أار هماه    رو معلمان، وعاظ، پزشکان، وکالا و در مقیاسای وسایع    شود، از اين مربوط می
 آيند. ها مخاطبان اين کتاب به شمار می انسان

شاناس و   قل  شیوا و کلام ژرف رولو می، بر کسانی که با اين روان که ايننکته آخر 
برای حفا  زيباايی   نويسنده بزرآ آشنايی دارند پوشیده نیست. امید است که ألاش ما 

مثمر ثمر بوده و موجبات رضايت خواننادگان   ،و گیرايی مطالب در برگردان فارسی اثر
 عزيز را فراه  آورد.

 دكترخديجه علوي ي ناديا شاملو
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 «ندارد زیستن ارزش ناآزموده زندگی»

 «سقراط» 

 ترسیدم میآنها  از که چیزهایی تمام که ام ختهآمو»
 من ذهن کهنآ جز نداشتند خوبی یا بد چیز هیچ
 «قرار گرفته بودآنها  تحت تأثیر 

 «اسپینوزا» 

 مرد واقعی ناکجاآباد است  او
 نشسته خود ناکجاآباد سرزمین در که
 .کشد می کس هیچ برای را خود ناکجاآبادهای  نقشه و

 ندارد دیدگاهی
 رود  می کجا به داند مین
 نیست؟ شما و من شبیه اندکی او آیا
 ده فرا گوش لطفاً ناکجاآباد، مرد ای
 دهی،  که چه چیز را از دست می دانی نمی
 .توست امر تحت جهان ناکجاآباد، مرد ای

«کارتنی مك و لنون»   
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 فصل اول
  شخصيّتتصويري از 

؟ بحث سازنده ما بايد از اينجا آغاز شود. زيرا میازان اثربخشای خادمات     نسان چیستا
ها، به درك ما از اين مسئله بستگی دارد که واقعاً انسان چیست. يك  ای به انسان مشاوره

اش اسات و ياك زن    اجتمااعی  موقعیتّجسمی، شغلی و  وضعیتّمرد چیزی فراأر از 
هاا   ايان  حال اينتش و فراأر از شغلش. با یّجذّابأر از چیزی است فراأر از يك مادر، فرا

کنند. أمامی ايان نمودهاا،    ابراز میآنها  هايی هستند که زن و مرد خود را از طريق جنبه
ای اسات کاه ماا از آن باا اصاطلاح کا  و بایش مابه           بیرونای سااختار درونای     آيینه

را معاادل  « 2 روح»بطاه واژه  شناسان اروپاايی، در ايان را   کنی . روان ياد می« 1 شخصیتّ»
باه   « شخصیتّ»کنی  واژة  برند اما در مورد ما که در آمريکا زندگی می به کار می« 3 روان»

 سازد. أر، بیانگر آن سرشت بنیادين انسان است که از او يك انسان می شکلی دقیق
از آغاز کنی . مشاوری کاه آگاهاناه   شخصیتّ  لذا بحث خود را بايد با أبیین مفهوم 

پرداختن به اين مسئله طفره رود، باز ها  آن را باه شاکل ناآگاهاناه و ساهوی، انجاام       
 درسات مثال   شخصایّتی کناد کاه مراجاع باياد      عمل می أصوّردهد و بر مبنای اين  می

آرماانی ياك فرهنا     شخصیتّ  قهرمان مورد نظرش ياشخصیتّ  خود او ياشخصیتّ 
ضاوع مها  و اساسای را باه ضامیر      داشته باشد. مشاور خردمند هرگاز ايان مو   خاصّ

أرسای   شخصایتّ   گذارد، بلکه به شکل هشیارانه و معقول، أصويری از ناهشیار وا نمی
 کند. می
 

1- personality  2- soul   3- psycho 
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گیاری   برای روشن شدن موضوع، اجازه دهید که قبل ازپرداختن باه بحاث، نتیجاه   
أانش   و 3 ، وحادت اجتمااعی  2فرديتّ، 1آزادیبا شخصیتّ  خود را به اجمال بیان کنی :

ها چهار اصال   شود. همان گونه که بحث زير نشان خواهد داد، اين مشخص می 4بیمذه
أار از مفهاوم    دهناد. بارای ارائاه أعريفای کامال      انسان را أشکیل مای شخصیتّ  اساسی

بخشیدن به فرآيند زندگی  أحققّعبارت است از شخصیتّ  أوان گفت که ، میشخصیتّ
 ه مسئله روح آگاهی دارد.در فرد آزادی که دارای وحدت اجتماعی است و ب

1 

 ؟ جبري استشخصیّت  آيا

 5أحلیلگاری  انسان به شکلی روشن و متقاعدکننده در روانشخصیتّ  أصوير جبرگرايانه
يکای از باانفوذأرين    عناوان  باه ، أاأثیر فروياد   اًمسلّمشود.  ، به أصوير کشیده می6فرويد
طفی در أاريخ أالاش انساان   ين قرن بیست  در أاريخ باقی خواهد ماند. او نقطة عمتفکّر

آياد. در واقاع فروياد انساان را از نعمات       معاصر برای شناخت خويش باه شامار مای   
چناین ألاخ و    محروم کرده و أا حدودی به همین دلیل است کاه ايان   أقلبّرياکاری و 

   مورد حمله قرار گرفته است. بار رقتّ
ود. قرن نوزده  چنان نم أحلیلگری ضروری می فرويد در دورانی متولد شد که روان

انسان و أقسی  زندگی پرداخته و حیاات اخلاقای را باه موضاوع      ماهیتّ بندی به دسته
احسااس   شادّت أحلیلگری فرويد باه   أصمیمات سطحی أنزل داده بود که نیاز به روان

أحلیلگری را أبیاین   أواند أأثیر گستردة روان شد. أنها، نیاز انسان معاصر است که می می
انساان فراأار از آن چیازی    شخصیتّ  يد پا به عرصه نهاد أا به ما نشان دهد کهکند. فرو

انساان کاه در قلمارو     ماهیاّت « ژرفای»دانند. او به  حقیر ما مجاز میهای  است که نظام
 عناوان  باه عمیق و قدرأمند ضمیر ناهشیار قرار دارد، پی برد. أأکید او بر مسائل جنسی 

 
1- freedom  2- individuality  3- social integration   
4- religious tension  5- psychoanalysis 

 

 أحلیلگری هم(. گذار مکتب روان شناس اأريشی و پايه (: عصب1856-1939ه (Freud)ا زيگموند فرويد 6

 1ده . رك: يادداشت  درمانی ارجاع می أاريخی مختصر نهضت روان را به بررسی خواننده . 



 23    شخصیّتاز  یریتصو :اول فصل 

 

واکنشای   ،ش درسات باشاد(  جزئیاّاأ أر از آنی بود کاه   یأرين غريزة بشر هکه افراطمؤثّر
أاوان   پنداشات مای   بود که مای  1گرايی رياکارانة دوران ويکتوريا به اخلاقناپذير  اجتناب

مسائل جنسی را در زندگی ناديده گرفت و آن را به سويی افکند و بدين أرأیب در پناه 
 ، زندگی سرشار از سرور و شادمانی داشت.«معصومیت»

انسانی موجود در ناهشیار، چیزهاای  های  اش میان انگیزه د در سیاحت اکتشافیفروي
أر از آنی بود أا خوشايند نسلی واقع شود که سعی کارده   بسیاری را برملا کرد که زشت
واگاذار کناد، جاايی کاه     « 2گیاری  أصامی   فاوری کاز  مر»بود أمام مسائل خاود را باه   

حالّ   هاا،  المللی را با امضای معاهده ل بینموضوعات اخلاقی را با امضای اوراق و مسائ
انسان را به ما نشان داد. کسی کاه هناوز    ماهیتّرخ زشت  کردند. فرويد نی  می و فصل

باه صاورت    کاه  ايان رغا    علای  انسان هایچ جنباة زشاتی نادارد ا      ماهیتّمعتقد است 
ای ها  کند ا فق  بايد باه جنا     وحشیانه، نمود پیدا میهای  نخستین و ظل های  شهوت
سوز دنیای مدرن، نظری بیفکند. خودشیفتگی ما باعاث شاده کاه فروياد را باه       خانمان

أنها ياك  »گويد:  طورکه يون  می أهمت زدن و ادای سخنان زشت مته  کنی . اما همان
اش را وقر برملا ساختن اين همه زشتی و  أواند زندگی گرای بزرآ است که می آرمان

 «پلیدی کند.
انسان، نظاامی اباداع   شخصیتّ  یلگر بود و برای أجزيه و أحلیلای أحل فرويد نابغه
أحلیلگری شهرت يافت. نظامی کاه چیزهاای باا ارزش زياادی درباارة       کرد که به روان

أواند  آموزد. او دريافت که نظ  موجود در روان، می عملکرد روان انسان به مشاوران می
هاا، نشاانگر عادم     ن سارکوب امیال به آشفتگی أبديل شاود. در واقاع ايا   « سرکوب»با 

باشد. اين فرآيند أا حدودی به قرار زير است: میل غريزی از  صداقت فرد با خودش می
هاا،   يا ايد هدي  جوشانی که در ناهشیار فرد وجود دارد و شامل أمايلات، أرس« نهاد»

گیارد و باه دنباال فرصاتی      ( سرچشمه مای  امیال غريزی و هر نوع محتوای روانی است
هايگو( که در آستانة ضمیر هشیار قرار دارد و من روز در دنیای بیرونی است. اما، برای ب
جامعه در برابر ابراز اين میل های  ای است بین نهاد و دنیای بیرونی، از ممنوعیت واسطه

 
 (: ملکه پادشاهی متحد بريتانیای کبیر و ايرلند هم(. 1819-1901ه (Victoria) ويکتوريا ملکه -1

2- immediate center of decision 
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شود أا آن میال را سارکوب کناد.     می متوسلّ، آگاه است و بنابراين به أرفندهايی خاصّ
خواه  ايان میال    نمی»گويد:  از آن طريق به خودش می منت که ای اس هاين أرفند، حقّ

. اما سارکوب، فقا    " ده  در عوض اين کار را انجام می»يا "  را به هر شکلی ارضا کن 
نشاانگان  »باار باه صاورت برخای      به معنی آن است که اين میل به شکل ديگری ا اين 

أار   برخای اشاکال جادی    مانند اضطراب، آشافتگی، فراموشای ياا حتای     1«نژندی روان
 شود. ا ظاهر می 2پريشی روان

رود،  أحلیلگار پیاارو فروياد ماای   روان نژناد باارای درماان، ساارا    وقتای بیمااار روان 
ناام دارد.  « 3آزاد أاداعی »کند که  ای می کلامیهای  أحلیلگر او را آماده انجام أداعی روان

ظاار علائا  سارکوبی،    أحلیلگر باه انت  است که روان« 4خودافشايی»طی اين به اصطلاح 
مانند درن  بیمار در برخی نقاط حساس يا فراموشی ياا نشاان دادن آشافتگی آشاکار،     

هايی، بیانگر عدم انسجام روانی بیمار و عادم وجاود    ها يا وقفه نشیند. چنین بازداری می
است.  واقعیتّجريان مناسب از منبع ضمیر ناهشیار امیال غريزی به هشیار و از آنجا به 

باشاند.   روانای پنهاان مای   هاای   هايی هستند که بیانگر وجود أعارض ها، گويه نشانهاين 
يابی اين أعارض، خاارج سااختن آن از ناهشایار و آشاکار سااختنش و در       اکنون ريشه

 ةأخلیاّ »شاناختی کاه    صورت جدی بودن، أخلیه آن به وسیله يك فرآيند پاالايش روان 
هاای   ر است. نتیجة نهايی، از باین باردن دغدغاه   أحلیلگ نام دارد، بر عهدة روان« 5 روانی

يکپاارچگی   مجادّد و بادين أرأیاب برقاراری    « أعارض»ذهنی بیمار، رها کردن وی از 
 کارکردی در روان است.

اش در  أار امیاال غريازی    سازد أا به اباراز رضاايت بخاش    اين کار، بیمار را آزاد می
آگاهاناه و باا    شکل بیمار حداقل به ،بپردازد  يا اگر بروز امیال غیر ممکن باشد واقعیتّ

أحلیلگاری خاارج    را بپاذيرد. فرآيناد اصالی روان   آنهاا   پوشای از   صراحت، لزوم چش 
ساختن أعارض از زوايای أاريك ضمیر ناهشیار به روشنايی هشیار فرد است  جايی که 

کرد. بار اسااس    حلّ و فصل أوان أعارض را در آن أشخیص داد و به شکل معقولی می
أحلیلگر، جايگزينی هشیار به جای ناهشیار  و سودمند يك روان مؤثّرنقش »ة فرويد گفت

 (.2ه «و أبديل ناهشیار به هشیار است
 

1- neurotic syndrome      2- psychosis  3- free association 
 
 

4- confession  5- catharsis 
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أحلیلگری باه درك ماا از روان انساان     نظام روان  ارزشمندی کههای  در میان کمك
کند، اولین مورد، بینشی است کاه ايان نظاام در ماورد گساتردگی و قادرت حاوزة         می

بازرآ  هاای   دهد. کاوش در اين زوايای أاريك، کاه نیروهاا و انگیازه    ار به ما میناهشی
شوند، به درك ما از انساان، عماق بخشایده اسات. در ضامن       زندگی از آنجا ناشی می

 أوجاّه را ماورد   1هشایار مان   دهد که ما بايد چیزهايی فراأر از أحلیلگری نشان می روان
گذراند که طی آن أوسا    ای را می رمخاطرهگار پُ، اين ژنرال بیچاره، روزمنقرار دهی . 

(، ماورد حملاه قارار     نیروهای غريزی حاصل از نهاد، دنیای بیرونی و فارامن هوجادان  
أر از آنچه در هشیار فارد وجاود دارد،    گیرد. بنابراين، زندگی بايد به سطوحی عمیق می

 هرگي   ميا  كيه  كنيد  ميي  ثابيت  فروييدي  تحلیلگري روانهدايت شود و در نهايات  
 ييا  جامعيه  كيه  تمايلي هرگونه محضِ سركوبي همچون اي ساده شیوۀ با توانیم نمي
 .شويم موفق معنوي زندگي در داند، مي ناخوشايند ما فرامن

شخصایّت   شود که به يك أعبیار جباری از   اما نظام أحلیلی فرويدی زمانی خطرناك می
ومعلول باشاد: میال    علّتای از  ادهأواند طرح س (. اين نظام می3انجامده يك کل می عنوان به

غريزی منع شده برابر است با سرکوبی  سرکوبی برابر است با عقادة روانای  عقادة روانای     
نژندی و درمان، به لحاظ نظری دربرگیرنده معکاوس کاردن صارف ايان      برابر است با روان

وبی و ساپس  يابی عقدة روانی، رفع سارک  نژندی، ريشه روانهای  فرآيند است: مشاهدة نشانه
أر امیال غريزی. منظور اين نیسات کاه بگاويی  درماان       کمك به فرد در بروز رضايت بخش

آن  موفقیّات بسایاری دارد و  خلّااق  هاای   فرويدی خیلی ساده است. اين نوع درمان، جنباه 
ساازد. خطار،    شناختی محض نمای  علّتبه نظريه  مقیدّدقیقاً به اين خاطر است که خود را 

، در اذهاان  شخصایّت نگر  گرايانه و جبری ه فرويد در ايجاد يك ديدگاه ماشیندر أأثیر نظري
هاای   به اين نتیجه برسند که قربانیان ساائق آنها  ای که مردمی است که کمتر آگاهند  به گونه

 غريزی خود هستند و يگانه راه رستگاری، در ابراز لیبیدو به هنگام طغیان يك میل است.
اطمیناان   روان، معتبار و قابال  هاای   لول، برای برخی از جنباه و مع علتّنظام  اًمسلّم

شاناختی و   علاّت است. اما أعمی  دادن اين حوزة محدود، باا ايان دلالات کاه اصاول      

 
1- conscious ego 
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الوصول  مندی ملموس و سهل کند، خطاست. نظام را أبیین میشخصیتّ  جبرگرايانه، کل
بستری أحمیلی استفاده کرد  عنوان بهعلوم طبیعی، فرويد را گمراه کرد و او از اين علوم 

(. اين سفسطه، ناشی 4ه  را با آن مطابقت دهدشخصیتّ  و کوشید أعرير خود از مفهوم
روش علمی بود. اگرچه عینیت علاوم، ماا را در   های  از شکست در شناخت محدوديت

روانی انساان، بسایار   های  ی از پديدهخاصّهای  رسیدن به درکی سودمند نسبت به جنبه
بینی و واقعااً   و غالباً غیرقابل پیشخلّاق های  أمامی جنبه که اين أصوّرند، اما ک کمك می

گراياناه کااهش ياباد،     و معلاولی و ماشاین   علتّأواند به اصول  پیچیدة روان انسان، می
 «2شناسای علاوم طبیعای    روان»، آن را «1رنك»حماقت محض است. در نتیجه، آنچه که 

 ، به بیراهه کشیده شد. شخصیتّجبرگرايی غايی های  نامید با ارائه نظريه فرويد می
شاود و   مای  مبرّا مسئولیتّچنانچه اين جبرگرايی مورد پذيرش قرار گیرد، انسان از 

من نبودم که سایب را دزديادم. گرسانگی عامال     »أواند بگويد  در اين صورت، دزد می
ساات؟ از ساوی فارد چی  خلاّاق   پاس أکلیاره هادف، آزادی و أصاامی    «. ام باود  دزدی
 هستند. شخصیتّ  ها مفاهی  بنیادين طورکه مشاهده خواهی  کرد، اين همان

روان درمانی آن است که های  اصلی در أمام روشهای  فرض پیشدر واقع، يکی از 
مشاکلات خاود را بپذيرناد. بناابراين، جبرگرايای       مسائولیتّ بیماران دير ياا زود باياد   

سازد، در نهايت، مساتقیماً بارخلاف بازياابی     می مبرّا مسئولیتّرا از آنها  ای که شخصی
و معلول، فق  شامل حاوزة محادودی باه     علتّکند. جبرگرايی  سلامت روانی عمل می

نژندی سرکوبی ا عقده است و وقتی عقده از بین رفت، بیماار در برابار      نام حوزة روان
 شود. سرنوشت آيندة خود مسئول میخلّاق  آفرينش

نژند اغلب دقیقااً افارادی هساتند کاه أمايال       ، افراد رواندهد أجربیات من نشان می
اغلب به دنبال اين هستند کاه  آنها  ای به زندگی داشته باشند. گرايانه دارند ديدگاه جبری

شان،  کودکی شان، محی  دوران شان سرزنش کنند ا والدين   ديگری را به خاطر مشکلات
شاوند أاا از سارزنش     مای  متوساّل رسد باه آن   هر چیزی که به نظر می»شان يا  بستگان

 
و درمانگر اأريشی. او قريب به معلّ   أحلیلگر، نويسنده، (: روان1884-1939ه (Otto Rank)اأو رنك  -1
 آمد هم(. أرين ياران وی به شمار می سال دست راست فرويد و يکی از نزديك 20

2- natural science psychology 
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مشاکلات   مسائولیتّ اين مسئله، قابل درك است چرا که اگار ايان افاراد    «. رهايی يابند
نژندی، اقاداماأی انجاام دهناد.     شوند در جهت غلبه بر روان خود را بپذيرند، مجبور می
ر شماری دخیل هساتند، اماا د   بی  کننده، عوامل أعیینشخصیّتیالبته در بروز هر مشکل 

و  مسائولیتّ انتهای أمامی اين عوامل، خود مختاری خود فارد قارار دارد، يعنای نقطاة     
 امکان رشد خلاق، و عامل مه ، همین خودمختاری است.

سال، مدير يك شرکت کوچك در يك دهکده، کاه اخیاراً باا او معاملاه      مردی میان
هاای   ز آزمايشداشت ، عادت داشت با حرارت بسیار در مورد جبرگرايی بحث کند. او ا

ها و هر نوع مورد مشابه شبه علمای  اغاراق آمیاز يااد و أالاش       انجام شده روی میمون
شان با  هکه بزاق دهان 1پاولرهای  ها، بیش از س  کرد هر طور شده ثابت کند انسان می
شد( مسئول اعمال و رفتارشان نیستند. وقتای فاردی    ی أرشح میخاصّهای  محركّ ارائه

در آن بحاث بساتگی    ماوفقیّتش کند که گويی زندگی وی به  طرح میبحثی را طوری م
طرفانه به حقیقت در پاس شاور و    أوان مطمئن بود که چیزی بیش از علاقه بی دارد، می

نژنداناه   هیجان وی نهفته است. ممکان اسات او ساعی داشاته باشاد کاه الگاوی روان       
کاه ايان مارد از زماان     أوان با اطمینان گفت  اش را از آشفتگی حف  کند. می شخصیتّ

التحصیل شدن از دانشگاه، پیوسته در مشااغل متعاددی باا شکسات مواجاه شاده        فار 
کرد کاه   کرد و فق  اشاره می است. او با دستپاچگی در مورد دوران دانشگاه صحبت می

گیری کنی  که اين مرد ماادامی    طور نتیجه أوانی  اين أحصیلات دانشگاهی بد نیست. می
به جبرگرايی معتقد باشاد. اعتقااد باه     است مجبورخورد،  اش شکست می که در زندگی

افزای شکست، رهاا کناد.    و غ کننده  بار خرد أحملّای بود که او را از  جبرگرايی، بهانه
به سوی جبرگرايی سوق داده شده بود. شور و حرارت زيااد  هايش  به واسطة اشتباهاو، 

کارد   هايش را ثابت می اش دربارة شکست انهارهشی نیمهاو به هنگام بحث، احساس  گناهه 
پرداخت که اعتقاد راساخ   و بنابراين او دقیقاً به اين خاطر به بحث درباره جبرگرايی می

 کامل از قبل أعیین نشده است.   طور بهداشت، سرنوشتش 
 
 1904شناس، فیزيولوژيست و پزشك روسای. وی در ساال    (: عصب1849-1936ه (Pavlov)پاولر  -1

برنده جايزه نوبل فیزيولوژی و پزشکی شد. شهرت او بیشتر از کارهای او در زمینه بازأاب شرطی ناشای  
 شود هم(. می
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نژندانه هساتند.   ها موارد روان آری، جبرگرايی در برخی موارد، کارآيی دارد  اما اين
هياي   فرميول  بيه  خيود  كيردن  تسلیم آزادي، از كردن نظر صرف يعني نژندي روان
 ماشيین  يي   بيه  تبديل مرحله آن درشخصیّت  نتیجه، در كهناپذير  انعطاف تربیتي
 نتیجه آزادی فرد.شخصی و در  مسئولیتّسلامته روان، يعنی بازيابی احساس . شود مي

2 

  آزادي فردي

است. به واسطه اين خصوصیت اسات  شخصیّت  زمشرط لاآزادی، رکن اساسی و در واقع 
ساازي . انساان، أواناايی ايان را دارد کاه زنجیارة        ها را از حیوانات متمايز مای  که ما، انسان

کناد، پااره کناد. روان  ساال       و پاسخی که حیوانات را اسیر خود مای  محرّك ناپذير انعطاف
آن هناوز أصامیمی در ماورد    مختلر را در حاالتی از أعاادل، کاه در    های  قادر است أکانه

ياباد.   أسالّ  هاا   يك از أکانه ها اأخاذ نشده، نگاه دارد أا در نهايت أصمی  بگیرد کدام أکانه
انساان  شخصایّت   فرض پیشکه مترادف با آزادی است، اولین خلّاق  اين دارا بودن امکانات

 باشد. می
أنهاا  وجاوی دلايال فلسافی آزادی بشار نیسات بلکاه        در اينجا، هدف ماا جسات  

شاناختی، اعتقااد باه آزادی باه      خاطرنشان ساختن اين مسئله است کاه از ديادگاه روان  
و کارآماد   ماؤثّر ای  ، که بر مبنای آن مشااوره شخصیتّمنظور داشتن أصويری بسنده از 

نامید زيرا در اين صورت بار  « آزادی اراده»انجام گیرد، ضروری است. اين امر را نبايد 
هاای   ی از شخص آزاد اسات و ايان باه بحاث    خاصّبخش د که کن اين مسئله دلالت می

(. در عاوض،  5ه برد انجامد که راه به جايی نمی پايان درباره جبرگرايی متافیزيکی می بی
شان در اختیاار دارناد. باه خااطر      کل هستیهای  کیفیتّعنوان يکی از  افراد، آزادی را به

نامحدودی کاه در هار   کنندة  ت أعیینداشته باشی  اين بدان معنا نیست که بگويی  أأثیرا
شوند، وجود ندارند ا چرا کاه در مقايساه     لحظه، از أمامی جهات بر شخص اعمال می

بسایار  کنناده   شد، نیروهاای أعیاین   صرف أأکید می« ألاش»با قرن گذشته که در آن بر 




